
شماره 792 / چهارشنبه - 9 آذر 1401 6
یادداشت

می
مقد

ضا 
یر

 عل
ای

ره
شع

یادت  هنوز  نمی دانم   «
هست؟!

به تو گفته بودم: 
اولین باران بهاری که ببارد

از همة دانه هایش 
گردنبندی می سازم 

و به گردنت می آویزم اش « *
به  کرد  کوچ  اوهم 
از  گردنبندی  ساختن  برای  دریاها  آن سوی 
که چشم هایش  او  برای  او؛  برای  باران  دانه های 
به رنگ دریا بود تا فرمان بدهد باران و باد و خاک 
الهة  که  عشق  و  واژه ها  قداست  برای  را  آب  و 

شعر است و خدایگان کلام. از او می گویم، از او 
که عاشق بود و شاعر و به سان بسیاری از دیگر 
عاشقان و هنرمندان کجاران، جوانمرگی او را در 
رفیعی،  داریوش  مانند  ربود،  در  و  آغوش گرفت 

مهدی یوسف زاده و ایرج بسطامی.
به  هرچند  که  می گویم  را  مقدمی  علیرضا 
هنوز  اما  کرده،  سفر  شعرهایش  دریای  آن سوی 
در لطافت واژگانش حضور دارد و به کلمات فرمان 
برای  و  عشق  برای  بیافریند  زیبایی  تا  می راند 
در  علیرضا  است.  حضور  زیباترین  که  انسانیت، 

شعرهایش زنده است.
* بخشی از شعر علیرضا مقدمی

برای منی که دل و جانم 
در بند بند و خشت خشت 
است،  مانده  جا  بم  ارگ 
از  نمادی  مقدمی  علیرضا 
و  زیبایی ها  اصالت ها،  همة 

رنج های مردم بم بود.
ساده،  و  صاف  همان قدر 
اما عمیق و اصیل، همان قدر 

صادق و بی پیرایه، اما ظریف و گرانمایه.
علیرضا را از حلقة دوستان می شناختم که وجه 
مشترکی به نام شعر و شعور داشتند، رنجی که 
هر کویرزادة اصیل بهره ای از آن دارد.  هراز گاهی 
را می شنیدم  یا صدایش  را می دیدم  که خودش 
بی استثنا طلب شعر می کردم و چه سخاوتمندانه 
سفرة واژه هایش را می گشود و بر حریر شعرش چه 
نقش هایی که می شد دید و سفر کرد. شعر علیرضا 

که  دردمند،  مردمی  شعر  بود،  درد  شعر  مقدمی 
زخم هایش را هم مقدس می شمرد و به بشکوه ترین 

واژه ها می آراست.
با آن که سال ها غربت نشین تهران بود، اما نه 
کویر و بم اش را فراموش کرد، و نه در بند تعلقات 
شاعرمآبانه جلسات شعر ریز و درشت پایتخت شد.

برای هر بمی که زلزلة بم را   فقدان علیرضا 
گذرانده و داغ عزیزانی چون بسطامی را هم دیده، 

حتی فقدانی زیان بار و اندوهناک است.
گهرپرورش  خانوادة  و  هنرمند  دوستان  برای 
نه  خواجه«،  چنین  »مرگ  که  دارم  صبر  آرزوی 

کاری ست خرد. 
باشد که جوانان اهل دل و اهالی هنر، صداقت، 
زلالی و جویندگی اش را پیشه کنند و دیگر این که 
باید تا چندان دیر نشده، قدردان ستاره های پر فروغ 

آسمان بلند هنر کرمان و بم با شکوهش باشیم.

گذشت  ماه ها  و  روزها 
رفیق  غریبانه ات،  ازعروج 
در  همبازی ام  خوبم،  
در  همراهم  تنیس،  ورزش 
شهر  در   که  خستگی هایی 
غنی اما محروم و بی امکانات 
پشت  هفتاد  و  شصت  دهة 
بازی  چه  این  سرگذاشتیم. 
باورم  در  هنوز  بازندگی؟  مسابقه  درفینال  بود!! 
نمی گنجد که چه زود تسلیم شدی و چه راحت گیم 
نهایی را به تقدیر واگذار کردی. رضای گلم، پهلوانم، 
تو همیشه قهرمانم بودی و تا ابد می مانی، اخلاق 
پسندیده، روی گشاده، دل پاک و روانی بی غل و 
غش که ویژگی هر انسان اصیل و پاک نهادی است 
در تو وجود داشت.  فراقت چون کوه بر دلم سنگینی 
جاودان  دل های مان  در  همیشه  یادت  و  می کند 

خواهد ماند. 
کنار  را  زمانه  شوم  رسم  این  روزی  کاش  ای   
می گذاشتیم. ای کاش این گونه نبود که فقط زمانی 
یاد هم می افتیم و زمانی به سراغ وقت هم می رویم 
که دیر است، که بی هنگام است، و گاه بیهوده هم 
هست، چه حاصل اکنون که نیستی از آنچه بودی 
از  یکی  به عنوان  نابت  علمی  استعداد  از  بگویم، 
نخبه های رشته ریاضی فیزک دبیرستان فردوسی 
بم، از چابکی و استیل دیدنی ات پشت میز تنیس در 
سالن تربیت بدنی بم، از طبع روان و زبان شیوایت در 
شعر، که یک ودیعة خاص الهی بود برایت، از اخلاق 
و رفتار مودبانه و با وقارت و از بسیاری خصوصیات 
دیگری که خداوند گویی سخاوتمندانه و یکجا به تو 

که الحق  شایسته آن بودی اعطا کرده است.
 همبازی و دوست سال های خوب، روحت در 

آرامش ابدی باد.

یاران  یاد  از  روی  »کی 
بهاران« *.  / در خزان و در 
شخصیت  از  گفتن  سخن 
علیرضا  چون  زلالی  و  ناب 
جان عزیزم زنده یاد مهندس 
مقدمی در این زمانة پر هیاهو 

کار آسانی نیست.
از  پر  و  توانا  شاعری  او 

تراوش عشق و صفا و مهربانی و عاطفه همراه با 
و  عشق  وادی  در  لطیف  و  ظریف  استعاره های 
دلدادگی بود، و در بعد اعتراض و انتقاد در مقابل 
بی عدالتی ها هم کلامی نافذ چون شمشیر تیز و 
برنده داشت... دریغ و افسوس که دولت مستعجل 

بود... روحش شاد و یادش گرامی باد.

* بخشی از شعر علیرضا مقدمی

علیرضا در شعرهایش زنده است

شعر علیرضا مقدمی شعر درد بود

فراقت چون کوه بر دلم سنگینی  می کند

مقدمی شخصیتی ناب و زلال داشت

ای مهربان ديارم 
برای پنجم دیماه، سالروز زلزله » بم «

پر از نخل بودی، پر از كوچه باغ 
پر از بوی نارنج و اينك چه داغ !

تو می سوزی ای شهر بی ياورم
فرو ريخت خاك غمت بر سرم
گمانم، نمانم پس از مردنت !

چو بينم چنين زار جان كندنت !
كسانی كه، بالايتان از بم است

كجائيد، اين شهر در ماتم است!؟
از اين خيل افسرده بيقرار

از اين خون جگرهای آتش سوار
اگر لحظه ای روی بر تافتيد !

اعتراف  
از آن شبی که تو را گم کردم / در نیمه های همان شب

خودم را هم! / و تا این سحرگاه / که راه خانه ام را!
از قاب عکس جوانی ات / که سال هاست

بر دیوار ترک خوردة دلم آویختم اش
نشانی ات را می گیرم ! / که هنوز / چون تو
مهربان نگاهم می کند ! / اما دیگر و هرگز

مرا نمی شناسد ! / از اشک هایم / تو را پرسیده ام ! / که همیشه
با رفتن ات فرو می ریختند / و دیری است

که از التهاب و انتظار هرگز نیامدنت، خشکیده اند !!
از جنون / سراغت را گرفته ام / که ویرانه مرا

و ناکجا آباد تو را / خوب می شناسد !
آری مهربانم / در این میانه / تنها جنون دستم را گرفته است

و مرا / به سوی تو می کشاند !!
اما دریغ که چون همیشه / در برهوتی از تنهایی رهایم می کند !!

و اما امشب / پس از سال ها / اعتراف می کنم
به خدا / هم تو را / هم خویش را / و اکنون / حتی، حتی

راه خانه ام را / نیز گم کرده ام !!
تهران، دربند، بهار ۱۴۰۰ 

پر از شکایت و بغض ام 
پر از شکایت و بغض ام، کجاست فریادی !

برای گفتن دردی، بیان بیدادی 
قرار نیست که من بی تو در زمین باشم 

و تا ابد، به فراق تو نازنین باشم 
قرار بود که ما همنوای عشق شویم 

به روز واقعه با هم فدای عشق شویم 
تو رفتی و من بیدل، چو ماندگار شدم 
جنون گرفتم و شبگرد این دیار شدم 

تو گر نباشی، از آیینه گرد می روید 
در استوای دلم، قطب سرد می روید 

بگیر دست مرا، تک سوار دار به دوش
بخوان به پای رکابت، مراست صد آغوش

دلا بیا و هزار آتش بلا برگیر 
که عافیت، غم جان است، ماجرا برگیر 

ز جام غلغله برگیر، جرعه ای فریاد
و رقص شعله بپا کن، به راه دختر باد 
بیا که خاک جنون لاله خیز می گردد 

یتیم عشق چو یوسف، عزیز می گردد 
تهران، بهار 1400

گفتگو با دل  
ای دل به یاد عشقی تا پای جان نشستی !

این تازه گی ندارد، گر باز هم شکستی !
وقتی ندای جان را گوش شنیدنی نیست !
فصل رسیدن عشق، گویا رسیدنی نیست !
آتش بگیر ای دل، تقدیر بر جدایی است 

پر درد باش ای جان، این حکمت خدایی است
هر شب بسوز در خویش، تا روز زنده باشی

در اوج گریه کردن، لبریز خنده باشی
رسم زمانه این است، ترک عزیز گفتن  !

از مهربان ملامت، با گوش جان شنفتن!  
دیوانه ای تو ای دل ، جایت در این سرا نیست !

با درد کن مدارا ، درد تو را دوا نیست !
جام بلا طلب کن، گر اهل ماجرایی 

هر لحظه بر فنا شو، گر طالب بقایی !!
ای دل مبارکت باد، این آتش درون سوز

این موسم جنون و این عشق شعله افروز !
تهران، دربند، تابستان 1400

روزن امید
بیهوده نیست تا که به اینجا رسیده ایم 

این چند روز عمر، بلاها کشیده ایم
فصل حراج شادی و غم، دبر آمدیم

شادی ز دست رفت و غمت برگزیده ایم
بد هم نشد، من و تو پس از سال های دور

با هم، سر دو خط موازی رسیده ایم
آرام جان من، نهراس از هجوم درد
ما کل دردهای جهان را خریده ایم

ای نو عروس عشق، به ما اعتماد کن
ما سرمه در دو چشم غزالان کشیده ایم

ای روزن امید، به خورشید باز شو
چندی است، آسمان خدا را ندیده ایم !

تهران، دربند، تابستان ۱۴۰۰

قاصدِ بهاران
به  یاد استاد محمدرضا شجریان 

نوایِ شورِ تو چون شعرِ روزگاران بود
به دشتِ خشک زمان، قاصدِ بهاران بود

نوازشِ همة آفاق در صدایت بود
بلاغتِ غمِ تو برگرفته از جان بود

بسوخت جان و طبیبی نبود در شب درد
طنینِ صوتِ حریرت، شفای یاران بود
نهفت و شور و نوا، دیلمان و دشتی تو

بیانِ سوزِ دلِ قومِ سربداران بود
نوایِ سازِ عزیزان و شعرِ خواجه دل

به بانگ خوبِ تو چون شعله در نیستان بود
شبی که داغِ تو را با ستاره ها گفتند

سحر برآمد و چشمِ ستاره گریان بود
تهران، مهرماه ۱۴۰۰

عندلیب کوچه نارنج ها  
به یاد استاد ایرج بسطامی 

نغمه ای از خاك بر افلاك شد 
ای دريغا »ايرجم« در خاك شد 

ای زمين، اين پيكر جان من است 
اين همان يار غزل خوان من است 

بيش از اين ای خاك، نامردی مكن 
با تن رنجور او سردی مكن 

در حرير و پرنيان جايش دهيد 
در مقام عشق ماوايش دهيد 

ای »مركب خوان« درد و رنج ها 
عندليب كوچه نارنج ها 

شهر از داغ غمت آكنده است 
موسم گل شد بيا »بم« زنده است 

تهران، دی ماه ۱۳۸۲

جهنم به جان خود انداختيد !
نگفتند، در قصه هامان مگر !؟

نخواندند، در شعرهامان مگر !؟
» بنی آدم اعضای يكديگرند 

كه در آفرينش ز يك گوهرند «
و امروز اين پيكر داغدار

بر آورده فرياد، دستی بر آر
بر آشوب بر رخوت بی غمی

اگر از تبار ) بنی آدمی ( 
تهران، دی ماه 1382

آخرین  آوردم  یاد  به 
با  که  رسمی  نشست 
برادر  و  دوست  همراهی 
علیرضا  یاد  زنده  عزیزم 
در  داشتیم  مقدمی 
به  کرمان  شهرستان 
زلزله  بزرگداشت  مناسبت 
5 دی  به همراهی اساتید و 
بزرگان اهل هنر بم و بسیاری از همشهری های 

عزیز بود.

با  رفتن   احساس می کنم بساط غمی که 
ما مهیا شد  این شاعر دردمند و خونگرم دیار 
هر روز که گذشت حجم عظیمی از دلتنگی ها را 
بر سرمان آوار کرد، حال دیگر در نهایت ناباوری 
باورمان شده که دیگر در کنارمان نیست و نباید 
اشعار  و  دلنشین  صدای  اما  باشیم،  منتظرش 
خواهد  ما  جان  و  گوش  در  همچنان  زیبایش 
ماند و زینت آرای  هر محفلی  خواهد بود  و 

مهربانی اش را در قلبمان داریم.
روحش شاد.

اشعار زیبایش در گوش جان ما خواهد ماند

محمد مقدمی

مظفر معماری

عباس مهرزاد

اهورا  ایمان

حسین مکی


